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يك روز من و خواهرم، آرزو از مدرسه بر مـى گشتيم. 
توي راه، بابا رحمان را ديديـم كه دوچرخـه اش را به 
دست گرفـته بود و داشت به خانه بر مـى گشت. جـلو 

رفتيم و سلام كرديم. او يك مشت توت به مـا داد. 
در كنار نانوايى، تكّه اى نان روى زمين افتاده بود. بابا 
رحمان خم شد، آن را برداشت، بوسيد و روى ديوار 

نانوايى گذاشت. آرزو گفت: «بابابـزرگ، چرا نان را 
بوسيديد؟» بـابـارحمان لبخندى زد و گفت: «دخترم، 
گندمـى كه با آن نان درست مـي كنيم، خيلى باارزش 
است. گندم، هـديه ي خدا به انسـان است. ما انسان هـا 
بيشتـر از پنج هزار سال است كه گندم مى كاريم و از 

آن استفاده مى كنيم.»
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باد به خوشه هاى گندم مى خورد و آن ها  را تكان مى داد. 
شبيه موج دريا شده بود. گفتم: «بابا رحمان، چرا گندم 
پوسته ى محكمى دارد؟» بابارحمان لبخندى زد و گفت: 
«اين پوسته، جلوى كپك زدن و فاسد شدن گندم را 

مى گيرد.» بعد يك خوشه گندم به آرزو داد. 

آرزو پرسيد: «چرا سر هر كدام از دانـه ها يك قسمت 
تيغ مانند وجود دارد؟» بابارحمان گفت: «گندم، غذاى مورد 
علاقه ى پرنده هاست. اين تيغ هـا نمـي گذارند پرنده ها به 
خوشه هاي گندم نزديك بشوند.» سپس، خوشه ى گندم را 
بين دو دستش گرفت و دست هايش را حركت داد. خيلى 
جالب بود! خوشه ى گندم در دست بابارحمان چرخيد و 

بالا آمد.


